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بهمن محصص، نقاش و مجسمه‌ساز، در رُم درگذشت
ايلنا : بهمن محصص هنرمند پيشکسوت هنريهای تجسمی در رم ايتاليا به دليل بيماری ريوی درگذشت 
به گزارش خبرنگار ايلنا محصص از هنرمندانی بود که در رشته های نقاشی و مجسمه سازی تبحر خاصی داشت.
بهمن محصص متولد ۹ اسفند ۱۳۱۰ در شهر رشت است. وی در ۱۴ سالگی در کارگاه و نمايشگاه محمد حبيب محمدی نقاش گيلانی که هنر را در آکادمی هنر مسکو فراگرفته بود شروع به کار کرد. در زمان اقامت خانوادگی در تهران محصص چند ماهی در دانشگاه هنر تهران به تحصيل پرداخت . 
وی از هنر مندانی است که در جريان ملی شدن صنعت نفت ايران در کشور زندگی می کرد.محصص در ۱۳۳۳ به اروپا سفر کرده و در ايتاليا ساکن شد و در آکادمی هنر”رم ” , مدتی نزد ” فروچيو فراتزی ” به آموختن هنر مشغول شد.حاصل اين دوره از زندگی محصص چندين نمايشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ايتاليا و شرکت در نمايشگاه هايی چون بينال ( دوسالانه ) ونيز , سائو پائولو و پاريس بود 
بهمن محصص پيشکسوت نقاشی و مجسمه سازی ايران در رم ايتالای و در سن ۷۹ سالگی درگذشت.
پنجشنبه 7 مرداد 1389
دانشجو نیوز- درخواست برای جلوگیری از بازنشستگی ٢۷ عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از مصوبه هیأت امناء این دانشگاه جهت جلوگیری از بازنشستگی 27 عضو هیأت علمی خبر داد و گفت: از هیأت امنای دانشگاه جهت حفظ این اعضای هیأت علمی درخواست شد تا فرصتی یک‌ساله به آنها برای ارتقا به مرتبه دانشیاری اعطا شود.
از هیأت امنای دانشگاه جهت حفظ این اعضای هیأت علمی درخواست شد تا فرصتی یک‌ساله به آنها برای ارتقا به مرتبه دانشیاری اعطا شود.

محمد تقی بطحایی، با بیان این خبر گفت: 20 عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طی 30 سال خدمت در دانشگاه موفق به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری نشده بودند لذا بر طبق قانون در مرز بازنشستگی قرار می گرفتند. از هیأت امنای دانشگاه جهت حفظ این اعضای هیأت علمی درخواست شد تا فرصتی یک ساله به این اعضای هیأت علمی برای ارتقا به مرتبه دانشیاری اعطا شود.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود: 17 نفر از این اعضای هیأت موفق به ارتقا به مرتبه دانشیاری در فرصت یک‌ساله شدند اما سه نفر دیگر همچنان استادیار باقی ماندند. اعضای هیأت علمی با مرتبه دانشیاری می‌توانند تا 35 سال به خدمت خود ادامه دهند اما اعضای هیأت علمی که طی 30 سال نتوانستند به مرتبه بالاتر از دانشیار ارتقا پیدا کنند طبق قانون بازنشسته می‌شوند.

بطحایی از موافقت هیأت امنای دانشگاه خواجه نصیر برای اعطای فرصت یک‌ساله به 7 استادیار دیگر این دانشگاه جهت ارتقا به دانشیاری خبر داد و گفت: اگر این اعضای هیأت علمی نتوانند در این فرصت به مرتبه دانشیری ارتقا پیدا کنند طبق قانون بازنشسته می‌شوند.

وی از برنامه‌ریزی‌های هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای ارتقای هرم اعضای هیأت علمی این دانشگاه خبر داد.

آفتاب
گویا نیوز- حکم اعدام جعفر کاظمی، از متهمان پس از انتخابات تاييد و اعاده دادرسی نيز توسط ديوان عالی رد شد
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبير کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

خانم غنوی پيرامون اتهام موکل اش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی​ها اتهامات وارده را نپذيرفته است.»

وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمی کند.»

نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وکيل اين پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، ميسری نيست.» 

ارزیابی کلی اشپیگل

 
"اشپیگل" به نقل از یک گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره می‌نویسد که منشأ حجم کلانی از سلاح‌هایی که در هندوکش استفاده می‌شوند، ایران است. ژنرال مایکل مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا از «نفوذ منفی فزاینده»‌ی حکومت ایران در افغانستان سخن می‌گوید و مقادیر زیادی اسلحه که از ایران به قندهار صادر شده است. "اشپیگل" همچنین به نقل از ویلیام وود، سفیر ایالات متحده‌ی آمریکا در افغانستان می‌نویسد که «سیاست ایران آن است که هر کسی را در افغانستان به شکست بکشاند».

 
«اشپیگل» می‌نویسد، کسان دیگری از میان مقامات ارشد آمریکایی هستند که درباره‌ی نقش ایران در افغانستان بااحتیاط‌تر حرف می‌زنند. مثلا استانلی‌مک‌کریستال، فرمانده‌ی پیشین نیروهای آیساف در افغانستان، اندکی پیش از کناره‌گیریش گفته که شواهدی در این باره وجود دارد که دولت ایران امکان‌های آموزشی و تسلیحاتی در اختیار طالبان می‌گذارد، اما «میزان اینها چندان بااهمیت نیست».
 
"اشپیگل" در کنار روزنامه‌های "نیویورک تایمز" و "گاردین" از نشریاتی است که به صورت ویژه‌ای به تحلیل سندهای لورفته‌ی آمریکاییان پرداخته است. ارزیابی کلی این هفته‌نامه‌ی آلمانی درباره‌ی نقش ایران این است که این سندها شواهدی را از دخالت تهران نشان می‌دهند، اما موضوع داغ و ویژه‌ای را برملا نمی‌کنند.

خبرها  در چارچوب افغانستان، در مجموع عادی هستند: عوامل ایران مقادیری مین ضد نفر و دستگاه‌های کنترل از راه دور در اختیار طالبان گذاشته‌اند و چیزهای دیگری از این دست. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، یعنی در فاصله‌ی زمانی‌ای که سندهای لورفته آن را پوشش می‌دهند، مدام بر تعداد این گونه خبرها افزوده شده است.

 
نقش دوگانه‌ی تهران

 
"اشپیگل" می‌نویسد با وجود خبرهای فراوانی که توجه را به ایران جلب می‌کنند، کارشناسان مطمئن نیستند که حکومت ایران به صورتی مستقیم در افغانستان مداخله کند. سندهای لورفته نشان نمی‌دهند که حکومت ایران به صورتی متمرکز و نقشه‌مند در کشور همسایه خرابکاری کند. آنچه در مورد ایرانیان گزارش شده، شاید کار قاچاقچیان باشد، کار محافلی خاص، یا شاید پاکستانی‌ها که می‌خواهند ایران را بدنام می‌کنند. یک کارشناس نظامی به نام سرهنگ کریستوفر لانگتون، که با "مؤسسه‌ی تحقیقات استراتژیک" در لندن همکاری می‌کند، مطمئن است که کارگا‌ه‌های اسلحه‌سازی در مرز پاکستان و افغانستان، سلاح‌هایی تولید می‌کنند که کپی سلاح‌های ایرانی هستند.

 
"اشپیگل" مقاله‌ی خود را با این ارزیابی پایان می‌دهد که ایران در افغانستان بازی‌ای دوگانه دارد. اصطلاح "بازی دوگانه" در توصیف سیاست ایران در افغانستان را رابرت گیتس، وزیر دفاع  آمریکا استفاده کرده است. "اشپیگل" در توضیح آن به این نکته اشاره می‌کند که حکومت ایران با طالبان مخالف بود و از سرنگونی آنها خشنود شد. ایران کمک فراوانی به افغانستان برای بازسازی کشور می‌کند، با وجود این در آن ناآرامی‌هم می‌آفریند، مثلا در آغاز سال ۲۰۰۹، به یکباره ۱۰۰ هزار پناهنده‌ی افغانی را از ایران تاراند و به یکباره مشکل بزرگی برای دولت افغانستان از نظر تأمین خوراک و سرپناه برای افغان‌های رانده شده ایجاد کرد. 

سحام نیوز- مهدی کروبی در نامه ای خطاب به جنتی:اگر من فتنه گرم؛شما نیز شریک دزدان رأی مردم اید
مهدی کروبی در نامه ای به تهمت ها و اظهارات ناروای شیخ احمد جنتی اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است:عده ای به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، کروبی در بخشی دیگر از این نامه آفزوده است:اگر من فتنه گرم چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است. و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر.
مشروح کامل این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی
 آیت الله آقای حاج شیخ احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران
باسلام
 طبق اخبار و گزارشات منتشره از سوی برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری، جنابعالی اخیراً به مناسبت تولد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسجد جمکران قم سخنرانی سیاسی مبسوطی داشته اید و از اجتماع خالصانه و بی ریای مذهبی مردم مسلمانی که صرفاً با انگیزه های عقیدتی و جهت توسل و اظهار ارادت به حضرت حجت علیه السلام در آن مکان گرد آمده بودند، بدترین نوع سوء استفاده را کرده و با تکیه بر قدرت و مصونیت خیالی از پاسخگویی به آنچه می بافید مطالبی واهی، بی سند و تفرقه افکنانه را مطرح کرده و به آتش اختلافی که خود افروخته اید نفت نفرت و نفاق پاشیده اید.در این میان آنچه علاوه بر تهمت ها و افتراهای نخ نما و تکراری شما به یاران امام خمینی و مدافعان حقوق اساسی ملت و قاطبه ی آزادگان و آزادی خواهان تازگی داشت آن بود که گفته بودید: « من سندی را بدست آوردم که آمریکائی ها یک میلیاردلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا پنجاه میلیارد دلار دیگر هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد».

آقای جنتی آنچه را شما فتنه می نامید و برایش سر و دست و پا می تراشید، انتخاباتی بود که طبق معمول توسط شما و اتاق های فکر هدایت کننده ی امثال جنابعالی در شورای نگهبان و وزارت کشور و … مهندسی شد تا در شکلی ظاهرالصلاح مطلوب مهندسان انتخابات را فراهم آورد. اما برخلاف انتظار و بر سیاق قاعده ی (( … والله خیرالماکرین)) تدبیر شما بند نمایان و دیگر اربابان قدرت کارساز نیفتاد و آش شوری که با تعجیل به کام ملّت فرو ریختید آنان را برآشفت و کاسه و کوزه بساط انتخابات فرمایشی شما را برهم ریخت. شما و دیگر طراحان ومهندسان سناریوی انتخاباتی نیز با کمال ناباوری و علیرغم ادعاهای پوشالی تمکین به رأی مردم اعتراض آنان را با شدیدترین وجه و بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب کردید. بعد هم در اوج وحشت از خشم مردم ژست پیروزی گرفتید و برای تکمیل پروژه های خویش دادگاههای نمایشی برگزار کردید تا بقایای هر صدای اعتراضی را به سکوت کشانده و مهر خاموشی بر گورستانی که خیالش را در سر پرورانده اید بنشانید. این روش استناد و صدور حکم متأسفانه همان روشی بوده است که بر اساس آن سال هاست بسیاری از فرزندان صالح این ملت را از دستیابی به حقوق خویش مثل انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده است چون آنان نیز طبق همین نوع گزارشات همواره ردّ صلاحیت شده اند.

با این همه و پس از گذشته یکسال و اندی از آن ماجرا هنوز هم از آنچه کرده و پاسخی که دریافت کرده اید خواب خوش ندارید و هر آن در پی یافتن مستمسکی هستید تا نتایج خیالی که بافته و خلاف واقعی که ساخته اید را بر خود هموار سازید.

آقای جنتی در فرهنگی که شما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خلق کردید اگرچه گروهی را فتنه گر خواندید که اکثریت ملت ایران بودند و برای آنها سرانی را قلمداد کردید که حتماً مهدی کروبی هم از جمله ی آنهاست ولی در همان قاموس که خوشبختانه در میان ملّت به درستی شناخته شده است عده ای نیز به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید.

اگر من فتنه گرم، چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است. و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر. امّا این بار به اتهام بهتانی که به سران به قول خودتان فتنه !! زده اید که از سعودی ها پول گرفته اند تا نظام را منقرض نمایند از شما اولاً شکایت می کنم آن هم در محاکم جمهوری اسلامی، اگرچه امیدی به رسیدگی ندارم. و ثانیاً این نامه را می نویسم که بدانید به آنچه گفته اید اعتراض دارم و همین جا از شما می خواهم که در این مورد هر دلیل و مدرک و سندی دارید افشا کنید وگرنه دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شما را آشکارا و در هر کوی و برزنی و با هر روشی که ممکن باشد جار خواهم زد.

در پایان یادآور می شوم شما در پایان راهی هستید که زندگی نام دارد و هرچه کرده اید اگر با میل دست یابی به دنیا و متعلقات آنهم بوده باشد حتماً به مقصود رسیده اید. ریاست دنیا اگر بقا و وفایی داشت به م امثال ما و شما نمی رسید.

آقای جنتی تاریخ تکرار می شود و بر سیاست ورزان است که عبرت بگیرند حتماً به خاطر دارید که پس از قیام ۱۵ خرداد و دستگیری امام و جمعی از علمای بزرگ و توده های مردم و کشتار ملت توسط سربازان و دژخیمان حکومتی در در شهرهای مختلف، رژیم شاه اعلام کرد که فردی به نام « جوجو» را در فرودگاه مهرآباد دستگیر کرده است که از سوی جمال عبدالناصر مبلغ دو میلیون تومان پول برای خمینی آورده است تا در جریان اغتشاش علیه رژیم مورد استفاده قرار گیرد. طراحان و سناریو سازان وابسته به شاه معدوم آنقدر پخته به نظر می رسیدند که اگر دروغی هم می بافتند به گونه ای باشد که مورد پذیرش احتمالی عده ای از مردم واقع شود ولی شما و دوستانتان یا بهتر بگویم منابعتان وقتی متأسفانه دروغی هم می سازید نچسب و باور نکردنی است به خدا پناه می برم از جفایی که توسط مربیان دیانت و مروجان شریعت حکومتی بر روحانیت اصیل و مظلوم و مبلغان حقیقی اسلام و تشیع رفته است و می رود.

شما نیز به خدا پناه ببرید و از عقوبت آخرت بیمناک باشید توبه کنید و از محضر ملت رشید ایران طلب بخشش نمایید. امید است مردم و خدای بزرگ از گناهان شما در گذرند.

 فاعتبروا یا اولی الابصار
مهدی کروبی
۷/۵/۱۳۸۹
منبع حکومتی شهر مسجد سلیمان را به ماتمکده تشبیه کرد
سایت نفت نیوز در مطلبی با عنوان "حقایقی تلخ در باره مسجد سلیمان"، نوشت، مسجد سلیمانی که روزانه نزدیک به ۴۰٬۰۰۰ بشکه نفت هدیه می دهد، خود در بیکاری و فقر و محرومیت می سوزد. این شهر از نظر آب آشامیدنی شدیدا در مضیقه بوده و در گرمای حدود 50 درجه تابستانی، برق هم وضعیت اسفباری دارد.
این منبع نوشت، در شرائط کنونی شهر مسجدسلیمان که اصولا بایستی به دلیل داشتن جاذبه‌های بی شمار تاریخی - گردشگری از قبیل معبد بسیار کهن برد نشانده ، معبدسرمسجد (مقر حکومتی پارسها) ،کلگه زرین ، مسجد نمره یک ، قبرستان ارمنی‌ها ، چاه نمره یک، موزه نفت ،پالایشگاه بی بیان تفرجگاههای دیدنی مانند « تمبی » ، سد شهید عباسپور ، سد مسجد سلیمان ، جزیره سد ، شط شیمبار ، منطقه گدار لندر ، پل نگین ، هفت شهیدان و امام زاده های پیر بابا زاهد ، پیر شاهزاده عبدالله ، پیر شاهزاده علی ، پیر حضرت نوح وبرخورداری از طبیعت بکر و رویش لاله‌های وحشی و شب بو ی منحصرش از رونق خاصی برخوردار باشد اما به دلیل درگیری در انبوهی از مشکلات طبیعی و غیر طبیعی به ماتمکده ای بیش شبیه نیست .
بطور قطع حقیقتی تلخ و گزنده خواهد بود اگر گفته شود که مردم شهر مسجد سلیمان با وجود اینکه در جوار تقریبا بزرگ‌ترین سدهای ایران قرار دارند ، در کمال ناباوری هنوز از نظر آب آشامیدنی شدیدا در مضیقه بوده و باید شرمگنانه نوشت که مردم در گرمای حدود 50 درجه تابستانی بصورت ساعتی آنهم یک تا چهار ساعت در طول روز از آب بی کیفیت و تقریبا غیر قابل شربی برخوردار هستند و البته شرائط برخورداری از برق هم وضعیت اسفباری دارد. همچنین نشت گاز و نفت در مناطقی از شهر حادثه ساز بوده و در مواردی باعث بروز انفجار در منازل مسکونی می‌شود و دهها و بلکه صد ها مشکل دیگر از قبیل بیکاری ،فقر ، محرومیت و ... که اصلا سزاوار شهر و مردم با صفای مسجد سلیمان نیست. مسجد سلیمانی که در حال حاضر نیزبا وجود تعطیلی بخش عمده ای از چاه‌های نفتش ، سخاوتمندانه روزانه نزدیک به ۴۰٬۰۰۰ بشکه نفت هدیه می دهد
